
قلم انداز

با هزار دوربين هم... 

ــلاب ما همه جا بود؛ همه بودند... و ما اگر هزار  � انق
دوربين هم داشتيم نمى توانستيم تصويري كامل بدهيم 
از قيام ملتى كه به پيشواز مرگ رفته بود...، براى آزادى. 
ــتند «براى  ــتند كه در آغاز فيلم مس اينها كلماتى هس
آزادى» با حروف قرمز بر زمينه تيره نقش مى بندند و بعد 
روايت «حسين ترابى» از انقلاب شروع مى شود. اگر در 
اين چند جمله دقيق شويم، مى بينيم اين كلام چندين 
لايه  دارد. آشكارترين معناى آن اشاره اى است به فراگيرى 
و بزرگى انقلاب؛ چيزى در اين مايه ها كه«زبان از بيان آن 
قاصر است.» و اينجا البته سخن نه از زبان كه از سينما 
و دستگاه ضبط تصوير متحرك و صداست. ديگر اينكه 
ــين ترابى به ما مى گويد كه دوربين  از ثبت تمامى  حس
ــاد و تمامى لحظه هاى مهم يك واقعه فراگير ناتوان  ابع
است و با هر اندازه افزايش تعداد دوربين ها «حتى با هزار 
دوربين» اين ناتوانى به جاى خود باقى مى ماند و سرانجام 
ترابى از ملتى سخن مى گويد كه براى آزادى به پيشواز 
مرگ رفته بود. اين تاكيد بر مرگ به خصوص از اين نظر 
ــت كه  جالب و حتى اندكى با عنوان فيلم در تناقض اس
فيلم با مراسم سوگوارى شروع و با مراسم سوگوارى به 
پايان مى رسد. حتى فضاى پيش نوشته اى كه در بالا نقل 

كرديم تيره و سرخ است. 
اما ناتوانى هاى سينماى مستند، ناتوانى دوربين در 
ــه لحظه هاى يك رويداد (واقعه  ضبط همه وجوه و هم
اجتماعى بزرگى مانند انقلاب كه هيچ، حتى يك رويداد 
بسيار محدودتر و كوچك تر) خود معانى گوناگونى دارد. 
اين ناتوانى تا يك جا ذاتى رسانه سينماى مستند است. 
دوربين طبيعتا همه جا نمى تواند برود. هم به اين دليل 
ــرود، هم به اين دليل كه آدم ها هم به  كه نمى گذارند ب
دلايل شخصى و هم به دلايل اجتماعى حاضر نيستند 
آن را به حريم شخصى خودشان راه دهند و هم مهم  تر 
ــه به اين دليل كه امكان حضور در همه لحظه ها  از هم
ــت.  ــا غيرممكن اس و همه مكان هاى يك رويداد اساس
ــته نه تنها به  ــين ترابى با آوردن آن نوش ــع حس در واق
ــردازد، بلكه مى خواهد  تجليل از فراگيرى انقلاب مى پ
محدوديت هاى فيلمش را نيز تبيين كند. او پيشاپيش 
ــاره فلان روز  ــد كه اگر مثلا درب ــه بيننده اش مى گوي ب
ــى)  به خصوص انقلاب (مثلا روز آزادى زندانيان سياس
يا فلان واقعه (مثلا اعتصاب مطبوعات) چيزى در فيلم 
نمى بيند يا همه وقايع با تفصيلى متناسب با اهميت شان 
در فيلم حضور ندارند، دليلش بزرگى رويدادى است كه 

او و فيلمبردارانش در صدد ثبت آن بوده اند. 
براى آزادى اثرگذار است چون خود تصوير مستند 
ــد.  چيزى دارد كه هيچ چيز نمى تواند جايگزينش باش
ــاختمان نيمه تمامى در  ــت از س در فيلم تصويرى هس
ــت بام  خيابان آزادى كه انبوه جمعيت چهارطبقه و پش
ــت شعار مى دهند.  آن را پر كرده اند و با تكان دادن دس
ــته  اى از جمعيت شروع مى كند و  دوربين از تصوير بس
چون زوم بك مى كند ما متوجه مى شويم آن گروه اندك 
جزيى از جمعيتى هستند كه همه جاى ساختمان را پر 
كرده اند. وقتى فيلم را تماشا مى كردم پسرم را صدا زدم 
و به او گفتم«من هم آنجا بودم.» فكر مى كنم هيچ جور 
ديگرى نمى شد به او گفت كه پدرش موقعى كه تقريبا 
ــال او بوده در چه شرايطى زندگى  مى كرده  هم سن وس
است. تصوير مستند اين ويژگى را دارد كه با وجود همه 
ــود،  ــى بودن آن مى ش صحبت هايى كه درباره گزينش
همواره چيزهايى گزينش نشده (عناصر ناخواسته) در 
ــت و اين عناصر سال ها بعد از رويداد مى توانند  آن هس
ــوند. براى نمونه  ــير ش ــى ديگر دريافت و تفس از نگاه
ــرات فيلم مى بينيم  ــاى تظاه ــدادى از صحنه ه در تع
تظاهركنندگان ضبط صوت هاى خانگى در دست دارند. 
آنها دارند صداى شعارها را ضبط مى كنند. اين واقعه در 
ــال پيش از  آن زمان اين اندازه باورنكردنى بود. يك س
آن تظاهرات گسترده عاشورا كسى تصورش را نمى كرد 
ــعار«مرگ بر  ــن عظيم در خيابان ها ش جمعيتى چني
ــاه» بدهند. ديگر اينكه نشان مى دهد ميل به ضبط  ش
ــه اى مانند  ــازان حرف ــا نه در ميان مستندس رويداده
فيلمبرداران براى آزادى بلكه در مردم عادى هم وجود 
داشته است. علاوه بر اين، تظاهرات خيابانى در دهه هاى 
ــانه ها بوده است. در  اخير به ناگزير تظاهراتى براى رس
تمام مدت فيلم شاهد دوربين هاى تلويزيونى حرفه اى 
ــم مى گيرند و در  ــتيم كه از وقايع فيل ــورى هس و آمات
بسيارى از صحنه ها تظاهركنندگان رو به دوربين و براى 
دوربين تظاهرات مى كنند. انبوه پلاكاردهايى كه به زبان 
انگليسى نوشته شده اند آشكارا مخاطب شان دوربين هاى 
ــانه هاى بين المللى و از طريق آنها افكار  تلويزيونى رس
عمومى جهان است.  براى آزادى توسط فريدون رى پور، 
كريم دوامى، على صادقى، ابراهيم قاضى زاده و گروهى 
ديگر از فيلمبرداران وزارت فرهنگ و هنر فيلمبردارى 
ــيقى آن را شيدا قره چه داغى ساخته  شده است. موس
و بهرام رى پور آن را تدوين كرده است. 35 ميلى مترى، 
رنگى، 116 دقيقه. سال توليد: 1358-1357. بسيارى 
ــتند ديگرى  ــاى اين فيلم در فيلم هاى مس از تصويره
ــده اند،  ــاخته ش ــاليان بعد از انقلاب س كه در طول س

مورداستفاده قرار گرفته اند. 

نقد فرهنگ

كارتون خواب

زاويه ديد

نوشتن در سايه انقلاب

يك فيلم يك نگاه

نامزدهاى نگاه اول 
جشنواره فجر معرفى شدند

ــنواره  � ــت نامزدهاى بخش نگاه نو جش شـرق: فهرس
ــد.  در بخش بهترين كارگردانى، دانش  فيلم فجر اعلام ش
اقباشاوى (تاج محل)، بهروز شعيبى (دهليز)، رامتين لوافى 
ــت (سر به مهر)، روح ا...  (برلين منفى 7)، هادى مقدم دوس
سهرابى (خاكستر و برف) با يكديگر به رقابت مى پردازند. در 
بخش بهترين فيلم، «برلين منفى 7» (سيامك پورشريف)، 
«دهليز» (سيدمحمود رضوى مجد)، «روز روشن» (غلامرضا 
ــفيعى) و «تنهاى  ــر به مهر» (محمدرضا ش گمركى)، «س
ــه عنوان نامزد معرفى  ــاى تنها» (ادريس عبدى پور) ب تنه
شده اند. حميد نعمت االله/ هادى مقدم دوست براى فيلمنامه 
ــر به مهر» و ميثم رياحى براى فيلمبردارى «او خوب  «س
سنگ مى زند» نامزد شده اند. مينو فرشچى، ابراهيم فياض، 
ــين زندباف، مانى  ــعود فراستى، محمدرضا عرب، حس مس
حقيقى و فريدون حسن پور داورى اين بخش را انجام دادند. 

نمايش «عاقبت يك روز» 
با ياد استاد «ذوالفنون»

شرق: فيلم مستند «عاقبت يك روز» با عنوان انگليسى  �
ــاخته فرزاد حسنى نويسنده با  At Last One Day س
ــران در آمريكا  ــتقبال علاقه مندان به فرهنگ و هنر اي اس
ــام از يكى  ــت اين فيلم كه با اله ــد. گفتنى اس مواجه ش
ــده به مقوله جاودانگى  ــعرهاى فروغ فرخزاد ساخته ش ش
هنر و ارتباط مرگ و حيات هنرمندان پرداخته است. فرزاد 
ــنى درباره ساخت اين فيلم مى گويد: فيلم به صورت  حس
كاملا تجربى و بدون برنامه قبلى ساخته شد. گفتنى است 
ــنواره فرهنگ به  اين فيلم براى اولين بار در آمريكا و جش
نمايش در آمده و با استقبال زياد علاقه مندان به فرهنگ و 
هنر ايران مواجه شده و تاكنون تعداد زيادى اين فيلم را به 

صورت آنلاين تماشا كرده اند.

مخبرالدوله

 روبرت صافاريان

درباره موفقيت «محمد شيروانى» در جشنواره روتردام

لرزاننده سينماى بدنه

جنگ فقط به مردم آسيب مى زند

كفش هاى «ميرزا نوروز» را به آتش بكشيد

«محمد شيروانى» پديده سال هاى دور فيلم هاى كوتاه 
است. آن موقع كه فيلم كوتاه ساختن به سادگى امروز نبود 
ــيدى تا چند حلقه نگاتيو و يك  و بايد كلى منت مى كش
دوربين پرسروصدا گيرت بيايد و فيلمت را بسازى. آن موقع 
شيروانى فيلم كوتاه «دايره» را ساخت كه از بهترين هاى 
آن سال ها بود.  بعد خداوند دلش به حال سينماى مستقل 
ــيروانى  ــوخت و امر به تولد دوربين ديجيتال داد! و ش س
ــاخت كه كل سينماى  با آن فيلم زيباى «كانديدا» را س
ــتند يك مادر شهيد به  دولتى دفاع مقدس هنوز نتوانس
اين درستى به وجود بياورند. بعد از آن شيروانى سال هاى 
ــتندش را ساخت و ساخت تا  سال فيلم هاى كوتاه و مس
به فيلم سينمايى جديدش به نام «لرزاننده چربى» رسيد. 
جشنواره فجر اين فيلم را انتخاب نكرد تا نشان دهد تنها 
جشنواره فيلم دنياست كه از فيلم هاى غيرتجارى و خاص و 

متفاوت و... . استقبال نمي كند.  ولى شيروانى راه «لرزاننده 
چربى» خودش را در جشنواره «روتردام» پيدا كرد و بر 
صدر نشست و يكى از معتبرترين جوايز سال هاى اخير 

سينماى ايران را دريافت كرد. 
ــتقل و متفاوتى مثل «قاعده  البته ديگر فيلم هاى مس
ــمان زرد كم عمق» بهرام  ــادف» بهنام بهزادى و «آس تص
ــنواره فجر وارد شدند و در اتفاقى  توكلى از در عقب جش
غيرمنتظره جوايز اصلى بخش بين الملل جشنواره امسال 
را دريافت كردند! اتفاقى نادر كه نشان مى دهد در دعواى 
ــوولان قبلى سينماى ايران، اين بار  مسوولان فعلى و مس

همه چيز به نفع سينماى مستقل ايران تمام شد.  
ــوان و نوگراى  ــل ج ــال فيلم هاى ديگرى از نس امس
سينماى ايران هم در جشنواره هست مثل «دربند» پرويز 
شهبازى، «پرويز» مجيد برزگر و «تابور» وحيد وكيلى فر 
ــمى را فراموش كردم ببخشيد...... آه! ... راستى  و... اگر اس
ــينماى ايران عليرضا داودنژاد هم با  فيلمساز جوان دلِ س
ــگى» هست كه حضور همه اينها انتقام  «كلاس هنرپيش
حضور نداشتن فيلم شيروانى و «ديگران...» را در اين دوره 

از جشنواره مى گيرد.  

ــندگان عرب به اين سوال، پاسخ  در اين ستون نويس
مى دهند كه آيا تحولات اخير جوامع عرب بر نوشتن شان 
ــياقش تاثير گذاشته اند؟ اين نويسندگان در  و سبك و س
ــلاب يا جنبش صورت گرفته،  ــورهايى كه در آنها انق كش
ــى نمى كنند، بلكه مى خواهيم بدانيم هر يك از اين  زندگ
نويسندگان در ديگر كشورهاى عرب، چگونه به اين حوادث 

نگريسته اند؟
عمر العسرى- نويسنده و شاعر

در حال حاضر، درصدد نوشتن يك مجموعه  شعرم كه 
سعى مى كنم از بخش هاى مختلف و با نگرش معين به آن 
ــردازم، به طورى كه تابه حال نپرداخته ام و در چارچوبى  بپ
ــو مى گذرد» (2009) و  ــه با تجربه اولم، «وقتى نور از ت ك
تجربه دوم يعنى «دستى كه مه نمى كِشد»، (2010) كاملا 
متفاوت بوده و با خط بيانى و تخيلى شعرى كه مى خواهم، 
ــى  ــد.  تحولات سياس با طبيعت اين طرح، هماهنگ باش
ــتن  ــدنم از خواندن و نوش اخير جوامع عرب، دليل دورش
ــتم كه آنچه مى گذرد و  ــنده اى هس نبود، چون من نويس
ــغولم  ــد، به خود مش ــانه به ما مى رس آنچه از طريق رس

ــه به دورى زمانى از حوادث و وقايعى كه  مى كند. هميش
ــا چارچوب منطقى دارند،  ــذرد، نياز دارم تا اگر واقع مى گ
طبق آن چارچوب درك شان كنم. هميشه به نظرم، همه 
جنگ هاى بشرى، جنگ هايى شكست خورده بودند چون 
درواقع فقط به مردم آسيب مى رسانند و تنها پيروزى  اين 
جنگ ها، دست كشيدن از كشتار مردم است.  هميشه سعى 
مى كنم طرح هاى شعر و نقدم با تحولات سياسى شتابزده، 
درگير نشوند، چون در اين صورت، به نويسنده اى تبديل 
ــود و بار ديگر،  ــوم كه يك بار عاشق سياست مى ش مى ش
ــبك  ــدار ورزش. به نظر من پرداختن به يك يا دو س طرف
ــتن، نتايج خوبى در پى خواهد داشت.  ــاختار در نوش و س
ــنده واقعى درباره حادثه يا حوادث نمى نويسد، بلكه  نويس
ــود حادثه مى آفريند. حوادثى كه در جهان عرب، اتفاق  خ
ــير و تاويل و نوشتن  افتاده، نغز تر از آن اند كه نياز به تفس
ــته باشند، آن هم به اين دليل است كه در  درباره آنها داش
چارچوب سياسى و فكرى معين نمى گنجند، بلكه درواقع 
جايگزينى هستند براى يك نوع زندگى معمول كه قبل از 

وقوع شان جريان داشت. 

ــال هاى جنگ تحميلى «محمد متوسلانى»  در اوج س
ــرزا نوروز»،  ــيك «كفش هاى مي با خلق فيلم كمدى كلاس
توانست تا حدى زخم هاى مردم جنگ زده را با شادكردن شان 
التيام بخشد و همچنين صنعت نحيف سينماى آن سال ها 
ــبتا خوب اين فيلم سينمايى سرپا نگه دارد؛  را با فروش نس
قصه فيلم كفش هاى ميرزا نوروز با فيلمنامه اى از «داريوش 
فرهنگ» روايت مردى است كه نمى تواند از كفش هاى كهنه 
و پر از وصله پينه خود دل بكند و به همين دليل با مشكلات 
فراوانى روبه رو مى شود تا جايى كه اهل و عيالش طاقت شان 
ــار كه ميرزا نوروز  ــود و او را ترك مى كنند؛ هرب طاق مى ش
ــا را از خود دور كند تا به زندگى اش  مى خواهد اين كفش ه
ــيب مى زند و يك  ــامان دهد ناخواسته به مردم آس سروس
ــد كه  ــكارى راه مى اندازد، بالاخره كار به جايى مى رس خراب
ماموران عدليه او را زندانى و سپس به مرگ محكوم مى كنند.  
ــتند  با ديدن اين فيلم مى توان دريافت در زمانه ما هم هس
ــاده دلى كه ناخواسته گرفتار كفش هايى  ميرزا نوروزهاى س
ــر سودى برايشان ندارد و فقط با آنها  شده اند كه جز دردس
ــم خود قربانى  ــت آخر ه ــيب مى زنند و دس به ديگران آس
ــان مى شوند، اما افسوس اين كفش ها همچنان  كفش هايش

ــراغ ميرزا  ــر وصله و پينه مى مانند و از ميرزا نوروزى به س پ
ــكانس پايانى فيلم كفش هاى  نوروز ديگرى مى روند. در س
ــان قصه را با بازى  ــرزا نوروز زمانى كه مى خواهند قهرم مي
درخشان «على نصيريان» قصاص كنند، حقايقى براى حاكم 
شهر مشخص مى شود و حكم قاضى به نفع ميرزا نوروز تغيير 
مى كند و در حركتى نمادين جلاد به جاى مجازات او مسبب 
تمام اين مشكلات يعنى كفش هاى كهنه را در ميدان شهر 
ــانى را  و در ميان مردمى كه آمده بودند تا صحنه مرگ انس
ــد و پس از اين ماجرا همه چيز به  ببينند، به آتش مى كش
ــوال در ذهن  ــى خاتمه مى يابد.  حال اين س خوبى و خوش
ــرا در روزگار ما پس از آنكه مردم براى  نقش مى بندد كه چ
تخليه هيجانات خود، ايجاد سرگرمى و البته عبرت! صحنه 
اعدام مجرمى را تبديل به سالن نمايش مى كنند، همه چى 
ــت  ــى فيصله پيدا نمى كند!؟آيا بهتر نيس به خوبى و خوش
جمعيتى چندصد نفره كه تا پاسى از بامداد بيدار مى مانند 
ــه و تنقلات لحظه مرگ يك  ــا هلهله كنان به صرف تخم ت
ــينند، يك بار هم كه شده صحنه به  انسان را به تماشا بنش
آتش كشيده شدن كفش هاى ميرزا نوروز عصر خويش يعنى 

همان آسيب هاى اجتماعى را نظاره گر باشند؟

«بوف كور» به زبان يونانى ترجمه شد
رمان «بوف كور» اثر صادق هدايت به زبان يونانى منتشر شد. «بوف كور» اثر مطرح 

هدايت به قلم تورج يزدانى به زبان يونانى ترجمه شده است.
به گفته جهانگير هدايت -برادرزاده صادق هدايت- «بوف كور» در 62 سال گذشته 
ــت. اين رمان اخيرا نيز به همت تورج يزدانى به  ــده اس به 25 زبان دنيا ترجمه ش
زبان يونانى ترجمه شده و به اين ترتيب، مهمترين رمان فارسى تاكنون به 26 زبان 

برگردانده شده است.  www. sharghdaily.ir
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 سيروس ابراهيم زاده

ثبت يك تولد

جيمز دين  بازيگر 
ــد 8 فوريه 1931 و بازيگر آمريكايى هاليوود كه نامزد دو  James Byron Dean  متول
اسكار بهترين بازيگر مرد شده بود. او اولين بازيگرى بود كه پس از مرگ نامزد اسكار شد و 
تنها كسى است كه دو بار پس از مرگش نامزد اين جايزه شده، مرگ نابهنگام دين در ايجاد 
جايگاه افسانه اى اش موثر بود. جيمز بايرون دين در سال 1931 در ايندياناى آمريكا زاده شد. نخستين نقش 

نمايشى را در 1950 بازى كرد. او در 30 سپتامبر 1955 در سن 24سالگى در تصادف رانندگى كشته شد. 

برتولت برشت  نمايشنامه نويس 
اويگن برتولت فريدريش برشت، متولد 10 فوريه 1898 است. او نمايشنامه نويس و كارگردان 
تئاتر و شاعر سوسياليست آلمانى بود. او را به عنوان برجسته ترين نمايشنامه نويس تئاتر 
روايى مشهورش مى شناسند. اما برتولت برشت  شاعرى خوش قريحه نيز بود و شعرها، 

ترانه ها و تصنيف هاى پرمعنا و دل انگيز بسيارى سرود. 

شهريار مندنى پور   نويسنده 
«... حالا كه دانسته اى رازى پنهان شده در سايه جمله هايى كه مى خوانى، حالا كه نكته 
ــراب مينو به كامت باد...» اين راز بخشى از  ــهد ش ــكار مى كنى، ش نكته اين كلام را آش
ــهريار مندنى پور، داستان نويس ايرانى است كه در 26 بهمن  داستان «شرق بنفشه» ش
سال 1335 در شيراز به دنيا آمد. نويسنده شاعر مسلكى كه آثارش بوى بهار نارنج مى دهد. او سردبير هفته نامه 
عصر پنجشنبه بود. مندنى پور از مهم ترين  نويسندگان نسل سوم داستان نويسى ايرانى محسوب مى شود كه 
داستان هايش به لحاظ فرم و زبان از اهميت قابل توجهى برخوردار است. او هم اكنون در آمريكا به سر مى برد. 

گزارش يك مرگ

بزرگ علوى   نويسنده 
60سال پيش «بزرگ علوى» رمان معروف «چشمهايش» را نوشت كه برگرفته از زندگى 
«كمال الملك» نقاش بزرگ ايرانى بود و در يكى از آثارش چشم هاى نافذ زنى را به تصوير 
كشيد كه با مخاطبان سخن مى گفت.  او از اعضاى گروه 53 نفر بود كه به دليل گرايشات 
ــت. او 21 بهمن  ــه نفر» را علوى در زندان نوش چپ، گذرش به زندان معروف قصر افتاد. كتاب «پنجاه و س

1375 در برلين آلمان درگذشت. 

فئودور داستايوفسكى   نويسنده 
هر كدام از ما  نويسندگان و هنرمندان و شاعران جهان را با آثارى مى شناسيم كه براى 
ــاخص و تاثير گذار بوده اند. فئودور ميخاييلوويچ داستايوفسكى،  نويسنده روسى با  ما ش
آثار روانكاوانه اش اثرى عميق بر مخاطبانش مى گذاشت. او محبوب سوررئاليست هاست 
چنانچه آنها مانيفست خود را براساس نوشته هاى او ارايه كرده اند. داستايوفسكى در 9 فوريه 1881 ميلادى 
جان سپرده تا مخلوق هاى عصيان زده و روان پريشش در آغوش شهرهاى پرجمعيت و كثيف «كتاب هايش» 
بى او به فكر بهبود وضع مادى خود باشند. يادداشت هاى زير زمين، جنايت و مكافات، ابله، برادران كارامازوف، 

جن زدگان و... از معروف ترين آثار ادبى داستايوفسكى هستند. 

فروغ فرخزاد  شاعر 
ــاعت چهار و نيم بعد از ظهر روز 24 بهمن 1345، محله دروس منطقه شميران تهران،  س
ــاله را با خود به «زمستانى سرد و  ــاهد حادثه اى مرگبار بود. حادثه اى كه فروغ 32 س ش
غبار آلود» برد. چنانچه خودش پيشتر سروده بود: «مرگ من روزى فرا خواهد رسيد...» 
فروغ فرخزاد با استيشن معروفش به يك درخت مى كوبد. شدت تصادف به حدى بوده كه روزنامه فردا، حادثه 
را اين طور روايت كرد كه «خبر تلخ بود و سهمگين؛ فروغ مرد!» او شاعرى پيشرو بود كه پنج دفتر شعر منتشر 
كرد كه به باور بسيارى از اديبان و منتقدان ايرانى از نمونه هاى قابل توجه شعر معاصر فارسى هستند. فروغ با 
مجموعه هاى «اسير»، «ديوار» و «عصيان» در قالب شعر كلاسيك كار خود را آغاز كرد و با «ايمان بياوريم به 

آغاز فصل سرد» و «تولدى ديگر» در شعر نو امضاى خود را به دست آورد.  

اميرحسين مصلى

ترجمه: مريم حيدرى

 محسن اميريوسفى

احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com درشكه

از عصرى مى آيم كه هنوز آسپرين كشف نشده و براى  �
تسكين سردردهاى خويش دستمال مى بنديم و وقتى از 
ــازى ها رد مى شويم صداى گريه و زارى و  جلوى دندانس
استغاثه و فرياد از داخل مطب به گوش مى رسد... . يعنى 
كه كَلبتين و ميخ كش به جان بندگان خدا افتاده، دَمار 
از روزگارشان مى كشد. ولى امروز قرصى بالا مى اندازيم و 
بسيارى از دردهايمان درمان مى شود و در درمانگاه هاى 
ترَوتميزِ دندانپزشكان كارآزموده-درحالى كه به موزيك 
ــيقى سنتى گوش فرا  ــيك يا دِل اى دِلِ موس نرم كلاس
مى دهيم-حال مى كنيم و پس از شنيدن يكى، دو جوك 
تربيت شده، نيش مان تا بناگوش باز مى شود و دندان هاى 

ما را طورى مى كشند كه حالى مان نمى شود. 
ــته از قيل و قال هاى زمانه و زندگى مقوايى در  � خس

دنياى مجازى، از خواندن روزنامه و حَل وفصلِ جدول هاى 
تكرارى كلمات متقاطع تا تماشاى زوركى فرستنده هاى 
ــواى زيارتِ كوچه باغ هاى  غيرمجاز محبوب خانواده، ه
خاطره به دلم مى افتد و صبح زود بدون اخذ مجوز رسمى 
ــده منزل بيرون مى زنم.  از ميدان  از مديريت محترم بن
توپخانه آغاز مى كنم، به چهارراه حسن آبادِ مى رسم و پس 
از گذشتن از محله سابق سنگلج، تقاطع بوذرجمهرى و 
شاپور سابق و رد كردن خيابان فرهنگ و گذر وزير دفتر و 
ارامنه، وارد بازارچه قوام الدوله مى شوم... بعد مى پيچم بالا، 
ــر از درخونگاه درآورم و راهم را كج كرده رو  مى روم تا س
به شرق ادامه مى دهم تا چهارراه گلوبندك. دست راست 
نمى روم تا به ميدان اعدام برسم، مستقيم به جلو كشيده 
مى شوم تا حوالى بازار... . و از اينجا به بعد اوضاع ديگرى 
ــت، يعنى ميدان ارك و سبزه ميدان تا نزديكى هاى  اس
تكيه نوروزخان و شايد بازار آهنگرها. چقدر جفت و جور 
ــتر رفته در خواب راقم اين  ــده با روياهاى 50 و بيش ش
سطور. نه از ترافيك خودروها و رفت و آمدهاى برق آساى 
ــه از لوليدن  ــت و ن ــردم اغلب در صحنه خبرى هس م
جمعيت در هم و زد و خورد تنه ها و هياهوى معمول اغلب 
نقاطِ تهران بزرگ اثرى. درشكه ها عينهو روزهاى طلايى 
ــرِ بربادرفته لكِ و لكِ و لكِ حركت مى كنند و بوى  عم
ــيك پوشِ بازار  پهن تازه با عطر گران قيمت خانم هاى ش
ــام  ــتالژى ناب و عبرت انگيزى را به مش در آميخته نوس
مى رساند. آرامش مرموزى حكمفرماست كه هيچ ربطى به 
قبل و بعد از توفان ندارد. صداى پاى نجيبِ اسب هايى كه 
درشكه را مى كشند-چيم چَپ چيم چَپ – تاثيرِ بسزايى 
گذاشته... كسى با عصبيت راه نمى رود و موبايل – به – 

دست كمتر ديده مى شود. 
ــو در محلات ديگر تهران و  � ــت اين الگ چه خوب اس

ــهرهاى ما سرمشق قرارگيرد تا به تدريج بتوانيم  كلان ش
ــلط معماران موذى دنياى شتابزده ماشين  خود را از تس
ــو و بدو بدوهاى مرگبار رها سازيم و آرام آرام زاده  و بلبش
شويم، صبورانه و سنگين گام برداريم و گاماس گاماس در 
گذريم... نه اينكه تالاپى به دنيا بياييم، تق تق تق زندگى 

كنيم و بعد ناگهان به سراى باقى بشتابيم. 


